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 چکیده  

 پایۀ   بر.  است  ازلی  معشوق   عنوان  به  خداوند  یعاشقانه  عبادت  و  هستی  جهان  به  هنرمندانه  نگرشی  عرفان،

  یا   عارف   و  باشدمی  آفرین  عشق  ملاحت  و  حُسن  زیرا  است  الهی   مثالبی  جمال  عشق،  این  آبِشخور  الهی،  های سنّت 

  پیشگاه   به  پله   پله  آید، می  پدید   وی   در   که  یحوالا  اثر   در  و   ماید یبپ  را  عرفانی   مقامات  تا   کوشدمی  قت،یطر  سالک

  آفرینش   با  که  است   غزالی  احمد  ابوالفتوح  هجری  پنجم  قرن  نامدار  عارفان  از  یکی.  گردد  واصل  معشوق   حضرت

  عشق،  یپدیده  به  تازه  نگاهی   با   و   کرد  ابداع  اسلامی  عرفان  و   فارسی  ادبیات  در  نوین  فصلی  العُشاّق،  سَوانح  کتاب

    دیدگاه   از  را  عشق  جایگاه  ،تحلیلی  –  توصیفی  روش   به  پژوهش  این.  گردید  طریقت  در  شگرف  تحوّلی  موجب

 تجربیات  اثر  بر  غزالی،   :که  است  یافته  دست  نتایج  این  به  و  داده  قرار  بررسی  مورد  غزالی  احمد  ،طریقت  سلطان

کتاب  .  است  پیموده  را  طریقت  مسیر  ، عرفانی  ذوق   با   و  گرفته  قرار  عشق  غَلَبات  تاثیر  تحت  معنوی،  سلوک  و  شهودی

  و  گردیده  تألیف  دلگشا  نظم  به  آمیخته  و  شیوا  نثری  با  که  است  عشق  باب  در  مستقل  اثر  نخستین  العشاق،سوانح 

  عشق   حقیقت  یا  «مطلق  عشق»  بلکه  آسمانی  عشق   حتی  نه  و  زمینی  عشق  نه  کتاب،  این  در  غزالی  نظر  از  عشق

  دریاهای  از  گذار  با  صعودی،  قوس  در  سپس   شده  خارج  اطلاق،  یمرتبه  از  روح،  با   همراه  نزولی،   قوس  در  که  است

 . گردد  می باز  ، ازلی ـ ابدیمعشوقِ آستان یعنی یگانگی حقیقت و خود اصل به  ،هفتگانه

 

 

 .عشق  عرفانی، های آموزه عرفان،  غزالی،  احمدواژگان کلیدی:  
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 مقدمه 

گردد. در قرآن ی حق حاصل میعرفان، در لغت به معنی شناخت و در اصطلاح، معرفت قلبی است که از طریق کشف و شهود و جذبه

لَیَعبدُ إلاّ  الجِنَّ وَإلانسَ  انسان، معرفت یا شناخت خداوند است چنان که فرموده است: وَ مَا خَلَقتُ  از آفرینش هستی و  ونَ کریم، هدف 

( ما جن و انس را نیافریدیم مگر این که ما را بندگی کند. در تفسیر این ایه شریفه لَیَعبدُونَ یعنی لَیَعرفُونَ که انسان مکّلف 56)ذاریات /  

او را عبادت کند. این عبادت بر مبنای موازین شرعی است که بنده خدایش را به بزرگی و عظمت می شود تا خدا را بشناسد و سپس 

ورزد. از آن هنگام که فرهنگ اسلامی در شناسد و با او عشق میکند. اماّ در طریقت، عارف خداوند را به عنوان معشوق میستایش می

آورند و با آموزش و پژوهش در متون پیشین، به خلق آثاری های زمان رو میجهان گسترش یافت، مسلمانان نیز به فلسفه و دیگر دانش

ی مشهور خود )میهمانی( به معنای عشق و انواع آن پرداخته و حقیقت عشق را وابستگی  ارزشمند نایل آمدند. چون افلاطون در رساله

ی این قبیل آثار نسبت به عشق و چگونگی پیدایش و  شدید به حُن و زیبایی تعبیر کرده است صوفیان و ادیبان مسلمان نیز با مطالعه

های عاشقانه، در ادب و  ها و روایتای که عشق چاشنی ادبیات و عرفان اسلامی گردید و داستانفراق و وصال، رغبت نشان دادند به گونه

آثاری که در قرن از جمله  نفوذ کرد.  ابوبکر عرفان  پدید آمد کتاب »الزهره« است که توسّط  پنجم در باب عشق  های سوم و چهارم و 

ی »ماهیّت عشق« از رسالات اخوان الصّفا و  توان رسالهمحمدّبن داوود نگاشته شده و مقدمه آن در خصوص عشق است. از دیگر آثار می

العشق« از شیخ  امّا مهم»رساله  بُرد.  ابوعلی سینا را نام  ترین کتاب مستقل که به زبان فارسی در خصوص عشق و ماهیّت آن و  الرئیس 

پیوندش با روح نگاشته شده کهتاب مشهور »سوانح العشاّق« از احمد غزالی، برادر محمدّ غزالی، صاحب کیمیای سعادت است. در واقع،  

 احمد غزالی پیشبرد عارفان در پدید آوردن کتاب عاشقانه است. 

آید که نثری موزون با زبان شاعرانه اگر چه موضوع این کتاب عشق و عرفان است اما از جهت ساختار و محتوا نیز یک اثر ادبی بشمار می

القضات همدانی )لوایح(، فخرالدین عراقی )لمعات( و گذاری کرده که بعدها عینای نو در ادبیاّت پایهاست. غزالی با آفرینش این اثر شیوه

 عبدالرحمن جامی )لوایح( خود را به تقلید از )سوانح( غزالی تدوین نمودند.

ی محض است که با نگاهی بر کتاب فلسفی خصوص الحکم منسوب به فارابی به نگارش درآمده  این کتاب از جهت محتوا یک اثر عارفانه

ه  است. غزالی در یکی دیگر از آثار عرفانی خود به نام بحرالحقیقه، به پیروی از عارفان پیشین، هفت دریا برای مسافران عاشق در نظر آورد 

کند که پس از شناخت کامل از خود او را به که به موازات هفت مقام عرفانی، سالک مبتدی را از راه شریعت به جانب طریقت هدایت می

 نماید. معرفت خدای تعالی، آشنا کرده، بنابر میثاق ازلی. به جانب معشوق لم یزل و لایزال رهبری می

سیر تشریعی بنده به سوی پروردگار است با هدف و انگیزۀ »تقرب« به او. همۀ دینداران با محتوای شریعت آشنا هستند؛ در شریعت:  

نظام شریعت پروردگار جهان، انسان های بالغ را مورد خطاب قرار داده و دستوراتی را به صورت امر و نهی به آگاهی آنان می رساند. این 

پردازند؛ یعنی به بندگان ابلاغ به وسیلۀ پیامبران انجام می پذیرد. پیامبران علاوه بر ابلاغ امر و نهی خدا، به بشارت و انذار بندگان نیز می

کنند که اگر دستورهای الهی را گردن نهند، پاداش نیک خواهند یافت و اگر نافرمانی کنند به نسبت نافرمانی خود، کیفر خدا اعلام می

 می بینند. این مضمون بارها در قرآن کریم آمده است از جمله: 

* وَالَّذینَ کَذَّبوا بِآیاتِنا یَمَسُّهمُُ العذَابُ بِما کانُوا »وَ ما نُرْسِلَ المُرْسَلِینَ إلاّ مُبَشِّرینَ وَ مَنذِْرِین فَمَنْ وَ أَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَیْهمِْ وَلا همَْ یَحْزَنُونَ  

 (.  49-48یَفْیُقُون« )انعام / 

شوند و  و ما پیامبران را جز به مژده و انذار نفرستادیم پس هر کس ایمان آورد و اصلاح کرد، نه ترسی بر آنان است و نه اندوهگین می

 کسانی که آیات ما را تکذیب کردند، به خاطر فسق عذاب خواهند دید ... .  

زاد  ابلاغ تکلیف و بشارت و انذار )ترساندن( از طرف پروردگار است. از طرف بنده نیز شرایطی در کار است که باید بنده نیز بالغ و عاقل و آ

 بوده و توان انجام تکلیف را داشته باشد.  

راه حق میطریقت:   باشد مانند: تَرکِ دنیا، دوام طریقت )اصطلاح عرفانی(، »مراد از طریقت، سیر خاص است که مخصوص به سالکانِ 

 (217: 1362ذکر، توجّه به مبداء و تبتّل و انزوا و دوامِ طهارت و وضوء و صدق و اخلاص ...« )سجادی، 

 خواجه حافظ از سالکان و اصل در طریقت گوید: 
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ــا ــد پیرمــ ــه آمــ ــوی میخانــ ــجد ســ  دوش از مســ

ــون  ــم چ ــون آری ــه چ ــوی قبل ــدان، روی س ــا مَری  م

 در خرابــــاتِ طریقــــت، بــــا هــــم منــــزل شــــویم
 

 چیســت یــارانِ طریقــت، بعــد از ایــن، تــدبیر مــا  

 ی خمّــــار دارد پیــــر مــــاروی ســــوی خانــــه

 کــاین چنــین رفتــه اســت در عهــد ازَل تقــدیم مــا
 

 (( 10: غ 369)حافظ،   

اند: »شریعت، نگاهداشت معاملات است و طریقت، تزکیه باطن، شریعت راه نفس است و طریقت راه دل و حقیقت، راه برخی بزرگان گفته 

 ( 218: 1362روح« )سجادی، 

 (218ی عاشق به ربوبیّت« )همان: ابوالقاسم قُشیری فرموده است: »شریعت التزام عابدِ به عبودیت است و حقیقت، مشاهده

در    حقیقت: تنزیه  بر محلّ  وی  سِرّ  وقوف  و  محّل وصل خداوند  اندر  باشد  بنده  آمده ست:  کلمات»اقامت  باباطاهر  مرتبت   قصار  »اوّل 

است.« بقاءالله  آن  از  بعد  و  فناءالله  آن،  مرتبت  آخر  و  تعبیر شده  به حضور  آن  از  است که  ( 288ج دوم:1362)سجادی،  حقیقت،شهود 

 بنابراین دو تعریف،عابد از طریق شریعت و سالک با گذر از مقامات و احوال ادّعا دارند که به پیشگاه حقیقت واصل می شوند:  

 »تا یار که را خواهد و میلش به که باشد «

 ابدی است. -ی خدا به عنوان معشوق ازلینگرشی هنرمندانه به جهان هستی و عبادت عاشقانه عرفان:

»اهل عرفان هر گاه با عنوان فرهنگی موردنظر باشند »عارف« و هر گاه با عنوان اجتماعی مورد بحث قرار گیرند غالباً با عنوان »صوفی« 

شوند و خود نیز مدّعی چنین انشعابی نیستند و در همۀ شوند. هر چند عرفا و متصوفّه یک انشعاب مذهبی در اسلام تلقیّ نمییاد می

 (  71تا: باشند« )مطهّری، بیفِرَق و مذاهب اسلامی حضور دارند در عین حال یک گروه وابسته و به هم پیوستۀ اجتماعی می

ها و  یک سلسله افکار و اندیشه و حتّی آداب مخصوص در معاشرت، و لباس پوشیدن و احیاناً آرایش سر و صورت و سکونت در خانقاه

غیره به آنان به عنوان یک فرقۀ مخصوص مذهبی و اجتماعی رنگ مخصوص داده است. عرفان، به عنوان یک دستگاه عملی و فرهنگی  

 دارای دو بخش است:

 

 عرفان عملی 

دهد که عرفان کند و توضیح می»عرفان عملی، قسمت از عرفان است که روابط و وظایف انسان را با خودش و با جهان و با خدا بیان می

 در این بخش مانند اخلاق است یعنی یک علم عملی است.  

شود که سالک برای اینکه به قلّۀ منیع انسانیّت یعنی توحید، برسد از در این بخش از عرفان که »سیر و سلوک« است توضیح داده می

شود  که البتّه این منازل و مراحل کجا باید آغاز کند، چه مراحلی را باید به ترتیب طی کند و در منازل میان راه چه احوالی بر او وارد می

ها آگاه است صورت گیرد و اگر همّت باید با اشراف و مراقبت یک انسان کامل و پخته، که قبلاً این راه را پیموده و از رسم و راه منزل

 انسان کامل بدرقۀ راه نباشد خطر گمراهی وجود دارد که به تعبیر حافظ: 

ــه بی ــن مرحل ــع ای ــنقط ــر مکُ ــی خض  همره
 

 ظلمـــات اســـت بتـــرس از خطـــر گمراهـــی 

 (224: غ 1369)حافظ،                   

»عارفان، از انسان کامل که حتماً باید همراه با »نوسفران« باشد گاه، به طایر قدس، کوکب هدایت، ولی شناس، و گاه به »خضر« تعبیر 

 ( 72تا: کنند« )مطهّری، بیمی

 که دراز است رهِ مقصد و من نو سفرم  ی راه کن ای طایر قدسهمّتم بدرقه

 ( 328)همان: غ          

 شدم لبریزِ مولانا کجایی شمس تبریزی   ام یک روز پاییزیتمام خویش را گم کرده

 ای که جز خدا هیچ نیست.  توحید عارف یعنی: »جُز خدا هیچ نیست«. یعنی طیّ طریق کردن و رسیدن به مرحله 

 وَحدَهُ لا إلهَ إلاّ هو   که یکی هست و هیچ نیست جز او

 ( 26: 1371)شاهرخی،         
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 اصول عرفان عملی 

 بسیاری از آفریدگاران منابع معتبر مربوط به عرفان و تصوّف بر این باورند که عرفان عملی و سلوک بر این اصول استوار می باشد:  

 ( انسان می تواند، تا بی نهایت ترقی کرده و به مقام »انسان کامل« که موجودی است »خداگونه« نایل آید.  الف

 ( این ترقی و پیشرفت، جنبه تکوینی دارد و غیر از پیشرفت و تعالی انسان در قلمرو علوم نظری است.  ب

 ( این تعالی وجودی و تکوینی، تنها در اثر فرمانبرداری از حق و فاصله گرفتن از هواهای نفسانی و لذت های حیوانی امکان دارد.  ج

 

 ریاضت  

ی روحانی است. که جز با صبوری و شکیبایی حاصل ریاضت، کوششی در جهت گسستن از زندگی حیوانی و پیوستن به زندگی طیّبه

 (28: 1399نمی شود و صبر بر سختی ها موجب توفیق خواهد بود« )یثربی، 

ا ابن سینا در تحلیل خود از مسائل عرفانی، عارف را برابر عابد و زاهد قرار داده و این سه گروه را بر اساس اهداف مختلف آنان از هم جد 

می کند. خلاصه بیان ابن سینا آن است که عابد هم دنیا می خواهد و هم آخرت، اما زاهد دست از دنیا کشیده و فقط جویای آخرت 

سینا، الاشارات و التنبیهات، نَمَط نهم( و  است، در حالی که عارف نه دنیا می خواهد و نه آخرت، طالب یار و عاشق دیدار است. « )ابن

 ( 34: 1399)یثربی، 

این عبادت عاشقانه، خود محصول تعالیم شریعت دربارۀ اخلاص است. و اوج اخلاص آنجاست که در عمل خود نه به دنیا توجه داشته و  

 نه به آخرت، بلکه تنها انگیزۀ سالک اهلیت معشوق و عشق به دیدار حق باشد.  

و   یافته  پرستش  را شایسته  تو  بلکه  نیست.  بهشت  به طمع  و  دوزخ  بیم  از  من  پرستش  »پروردگارا،  فرماید:  می  السلام  علیه  علی  امام 

 ( 400:  1370پرستم« )نهج البلاغه، می

 ما را نه غـم دوزخ و نـه حـرص بهشـت اسـت
 

 بــردار ز رُخ پــرده، کــه مشــتاق لقــاییم 
 

 تا( )مولوی، دیوان شمس، بی  

 

   عرفان نظری

 هایی عمیق دارد.  بینی عرفانی، با تفسیر فلسفه از هستی، تفاوتتفسیر عرفان از هستی یا جهان

کند؛ عرفان در این بخش مانند فلسفۀ الهی است پردازد و دربارۀ خدا، جهان هستی و انسان بحث می»عرفان نظری، به تفسیر هستی می

 که در مقام تفسیر و توضیح هستی برآمده است.  

ابزار فیلسوف عقل و منطق و استدلال است ولی ابزار عارف دل، مجاهده و تصفیه و تهذیب و حرکت و تکاپو در باطن است« )مطهری،  

 ( 76تا: بی

 مرید باید تحت ارشاد مراد این سه مرحله را با خلوص نیّت و قصد قربت طی کند: تخلیه، تحلیه، تجلیه 

 چون عارف از این مراحل بگذرد شایسته است اندک اندک از هفت مقام که در پی خواهد آمد عروج کند.  

 پله پله تا ملاقات خدا« »از تبتُّل تا مقاماتِ فنا 

 (3245دفتر سوم:  1363)مولوی،                     

های وصال به معشوق به شمارۀ بندگان اوست. اماّ این وصال اغلب عارفان بر این باورند که:»الطُّرقُ إلی الله بعدََدِ أنفُسِ خلائقِ«، یعنی راه

 تنها به کوشش سالک باز بسته نیست بلکه جاذبه ای از سوی حق تعالی است تا عاشق را در قبضۀ عشق گیرد. 

خوارزمی در جواهر الاسرار در موضوع جذب معشوق گوی: »عشق محب،نتیجه عشق محبوب اوست و طلبکاری طالب، اثر از آثار مطلوب 

 او.  

 کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد« تا که از جانب معشوقه نباشد کششی

 ( 1172دفتر سوم: ، 1377 )زمانی،                                                                                                               
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 اهداف انسان ساز عرفانی 

 عرفان چیست و چه هدفی دارد  عرفان، تلاش انسان برای رسیدن به خدا است، یعنی عبور انسان از ظاهر به باطن!  

»هدف عرفان عملی یعنی سلوک و مجاهده، چیزی جز این نیست که »کمالات بالقوّه انسان به فعلیت برسد«. انسان با فعلیّت بخشیدن 

به امکانات وجودی خود، به تدریج چنان گسترش می یابد که همه کائنات در مقایسه با گنجایی درونش به منزله انگشتری باشند در یک 

بیابان فراخ! و حضرت حق که در کون و مکان نمی گنجد، در دل و درون چنین انسانی می گنجد! این فعلیّت همان ولایت خاصه است.  

بنابراین هدف عرفان عملی و سیر و سلوک، همین است که انسان، کمال شایسته خود را به دست آورده، انسان کامل گردد«. )یثربی، 

1399 :19  ) 

 ی او در جهان هستی و امانتدار خزائن فیض او خواهد بود.  بدین ترتیب انسان کامل، مظهر اتمّ حضرت حق در کائنات بوده و خلیفه 

 

 شناسی عارفانهستی

»از دیدگاه عرفای اسلام، هستی یک حقیقت بسیط و اصیل است که در وحدت ناب و صرافت محض خود، با هیچ گونه کثرت، همراه 

واقعی   هستی  از  دیگری  چیز  یگانه،  حقیقت  آن  جز  اصولاً  نیست.  نیازمند  چیزی  به  و  بوده  بالذات  واجب  اصیل،  حقیقت  این  نیست. 

برخوردار نبوده، بلکه هر چه جز آن حقیقت یگانه است، چیزی جز نمود ناشی از وهم و خیال نیست! قوام و پایداری این نمودها، با آن 

حقیقت واحد است که در این نمودها، جلوه کرده است. اما این حقیقت واحد، ذاتاً فیاّض و موّاج است و این نمودهای گوناگون، جز رفت 

 (20و برگشت آن فیض و موج نمی باشند«. )همان: 

عربی، فصوص »این نمودها یک سره وَهم و خیال اند و همیشه در نیستی بوده و جز آن حقیقت یگانه چیزی وجود واقعی ندارد«. )ابن

 (.  286، ص2( و )صدرالمتأهلین، اسفار، ج9و فص یوسفی  8الحکم، فص یعقوبی 

 ی پدیده های جهان که در ادراک ضعیف ما پدیدارند، جز وَهم و خیال نیستند.  همه

 

 درجات و مراتب نمودها 

کند.  ای از جریان فیض معشوق ازل را ترسیم میامواج آن حقیقت یکتا، به صورت این نمودها، از نقطه وحدت ازلی تنزّل یافته، نیم دایره

 در این »قوس نزولی« آن حقیقت یگانه در حجاب نمودهایی از هویت های مجرد و مادی جلوه می کند.

»این تجلی و ظهور که از نقطۀ وحدت حق آغاز گشته، در پایین ترین حدّ این نمودها، یعنی در جهان خاکی )مُلک( پایان می پذیرد. در 

این تنزل )قوس نزولی(. جلوه های آن حقیقت، در هر مرتبه ای قید و حدّ بیشتر داشته پذیرفته، در حجاب تعیّنات قرار می گیرد. سپس  

گیرد  ها، از نقطۀ پایان، به سوی آغاز باز می گردد. در این بازگشت نیم دایره دیگری از مراتب و درجات هستی شکل میاین موج جلوه 

از یک میل ذاتی در حقیقت هستی   پایان آن همان نقطۀ آغاز قوس نزولی خواهد بود. حرکت در این دایره، ناشی  )قوس صعودی( که 

می نامند«. )یثربی،    حرکتِ حُبّیاست. بنابراین اساس همه این حرکت ها و رفت و برگشت ها، عشق و محبّت است که این حرکت را  

1399) 

 

 جایگاه انسان در نظام هستی 

ر اساس در دایره هستی، انسان جایگاهی ویژه دارد. این دایره، از انسان و با انسان آغاز شده و نیز با انسان، به انسان باز می گردد! انسان ب

»ولایت« خود، اساس و سرچشمه فیض، در قوس نزولی تجلیاّت حضرت حق بوده، در قفس صعودی نیز به عنوان خلافت الهی سرچشمۀ 

 همه خیرات و برکات است. 

انسان تنها موجودی است که در هیچ حدّی محدود نبوده و تا بی نهایت گسترش پذیر است. با فیض و بسط وجودی انسان، قوس نزولی  

 و صعودی وجود سامان می یابد.  
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یابد. همۀ  پیوند  به یکدیگر  امکان هست که مادیت و تجرد، فیزیک و متافیزیک، حدوث و قدم، خلق و حق،  این  انسان  تنها در وجود 

تواند هر قالبی را شکسته و از هر تعیّنی گذشته و به مقامی که در وهم کسی  پدیده ها در محدودۀ تعیّن خود گرفتارند. تنها انسان می

 (22: 1399« )یثربی، گاه انسان در کائنات ضرورت داردآید ترقّی کند. بنابراین توجه به نکات زیر دربارۀ جاینمی

 

 سرچشمه عرفان و تصوفّ اسلامی

عرفان دیگر  رنگ  زمان  مرور  به  و  اقتباس شده  اسلام  و حقیقت  روح  از  اسلامی،  عرفان  و  تصوّف  است که  این  اسلامی  عرفای  »عقیدۀ 

مشابهت است.  گرفته  خود  به  را  توکّل،  جوامع  و  گزینی  عزلت  زهد،  و  دنیا  ترک  خانقاه،  و  دیر  و  صومعه  پوشی،  پشمینه  چون:  هایی 

:  1384اند. )انصاری، آیه از قرآن کریم را مورد استناد قرار داده 407ستیزی و آزاداندیشی، ...( از دلایل این تأثّرات است. عرفا بیش از عقل

25  .) 

»تصوّف، گرایشی است که از دیدگاه اسلام و تعالیم آن نگریسته شده، با همان هدف متعالی و ژرف شناخت ذات آفرینندۀ بزرگ جهان و  

و    مبدأ کلّ، ولی راه وصول به این هدف در تصوّف، رعایت مبانی شرع، زهد و پرهیز، اعراض از دنیا و تزکیۀ نفس از راه تعلیم و تعّلم، سیر

های شریعت و طریقت و سرانجام دستیابی به حقیقت است. حال آنکه در عرفان ناب ایرانی راه وصول به این هدف والا  سلوک در وادی 

 (. 109: 1380تهی شدن از خویشتن خویش و اشراق و کشف و مشاهده است.« )صبور، 

ه ق( معروف به »شیخ اشراق«   578الدّین سهروردی )وفات،  دانند که احیاگر فلسفۀ اشراق در جهان، شیخ شهاب»همۀ اهل کتاب می

حث است. وی نه تنها در آثار گوناگون خود تأثّر خویش را از عارفان و صوفیان )اسلامی ـ ایرانی( آشکار ساخته، بلکه در یکی از آثار خود ب

های عرفان لطیف و عجیبی مطرح ساخته است، که نمایانگر آن حقیقت می باشد که این بزرگترین حکیم اشراقی، تا چه پایه با اندیشه

 ( 216: 1385اسلامی انس داشته است.« )حلبی، 

برخی، »انتساب صوفیان را به »صفّه« که گروهی از اصحاب رسول اکرم )ص( در صفّۀ مسجد پیغمبر سکونت داشتند و در نهایت در فقر 

 ( 67: 1367اند.« )کاشانی، کردند، پنداشتهزندگی می

 

 اثرپذیری عرفان اسلامی از آیات قرآن مجید

زیبایی، چه در نمایشگاه طبیعت و چه محصول فکر و ذوق انسانی از دیدگاه اسلام همواره محبوب و مطلوب بوده بدین گونه که در برخی  

های زیبا را به خود نسبت داده  از آیات قرآن مجید، زیبایی آسمان با ستارگانش در اوج شگفتی تصویر شده که خداوند آراستن آن صحنه 

 است: اِناّ زَیِّناّ السِّماءَ الدُّنیا بِزَینَهِ الکواکِب. براستی ما خود آسمان دنیا را با نور ستارگان زیبا آراستیم. 

 ( 60: 1380پور، »فاَنَّ المَرَئه ریحانهٌ یعنی به درستی که زن گل ریحان است.« )افراسیاب

هاست و این روح کیفیتّ ترین نماد کیفیّتترین عامل پیوند انسان با عرفان و گرایش به سوی حق تعالی است. و نیز، عالیزیبایی مهم

گر ها جلوهای برای حیات انسانتواند به عنوان انگیزهای که این زیبایی میشود، به گونههاست که با شناخت زیبایی، ارضا میطلب انسان

نماید و زیبایابی، امری فطری و غریزی است. نتیجه این که حُسن شود و درک زیبایی، اولین عاملی است که انسان را وادار به زیبایابی می

 آفرین اند چنان که حافظ شیرازی گوید: و زیبایی، عشق

ــی دم زد ــنت ز تجلّـ ــو حُسـ  در ازل پرتـ
 

 عشــق پیــدا شــد و آتــش بــه همــه عــالم زد 

 (    152:  1369)حافظ،                        

طلب است. و زیبایی، فراتر از محمدّتقی جعفری در جایگاه زیبایی در فلسفه زندگی، نوشته است: »روح انسان ذاتاً کیفیّت طلب و جمال

کند تا انسان به کمال نزدیک شده، در جاذبۀ کمال ربوبی قرار گیرد.« )جعفری، تفسیرهای کوچک و بزرگ در مسیر زندگی آشیانه می

1372 :22) 

بارزترین صفات خداوند متعال، صفات جمال است که همواره با آن صفات توصیف شده است. در اسلام اخبار و احادیثی موجود است که 

 بر تمجید از حُسن و زیبایی و ذکر جمال الهی دلالت دارد: این نکته لطیف عاشقانه، مولانا در دیوان شمس به زیبایی سروده است: 
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 بنمـــای رُخ کـــه بـــاغ و گلســـتانم آرزوســـت

ــر ــی ز ابـ ــرون آ، دمـ ــن! بـ ــاب حسـ  ای آفتـ
 

ــت  ــراوانم آرزوس ــد ف ــه قن ــب ک ــای ل  بگش

ــا ــع تاب ــره ی مشعش ــان چه ــتک  نم آرزوس

 (  1378:167)مولوی،                       

 کوب در آثار متعدّد خویش همواره بر این نکته تأکید داشته است که:مرحوم دکتر زرّین 

ای برای چندین نسل از محققان اروپا های دراز معماّی جالب و سرگرم کننده»جستجوی یک منشأ غیراسلامی برای تصوّف اسلامی، قرن

 ( 12: 1362کوب، های گوناگون در بیان اصل و منشأ تصوّف اظهار گشته است.« )زرّین شده، و از این رو فرضیه

 (.  19: 1384داند« )انصاری، سینا، عرفان را برای جاهلان مایۀ تمسخر و برای صاحبدلان سرمایۀ عبرت می»ابن 

عربی و جامی و نسفی را »تصوّف اهل معرفت« و تصوّف  »در بین عرفا و متصوفّه اسلامی، تصوّف امام قشیری و غزالی و سهروردی و ابن

اند و برخی از مشایخ، معرفت و محبّت الدّین تبریزی را »تصوّف اهل محبّت« شمردهرابعه، شبلی، بایزید، حلّاج، ابوسعید و مولوی و شمس

اند.  اند. این نوع از پیوستن و اتصّال و اتّحاد را بزرگان تصوّف ایران هر یک در زمانی خاص و به زبانی خاص ادا کردهرا با هم جمع کرده

: 1377حسین بن منصور حلّاج به جرم »اناالحق« گفتن بر سر دار رفت. بایزید بسطامی، »سبحانی! ما اعظم شانی!« گفت و ...« )نفیسی،  

181) 

»اساس تصوّف عشق حقیقی است که سرتاسر آن جوش و جذبه است. از دولت عشق حقیقی، از عشق مجازی هم قدردانی شده و آتش  

 ( 111: 1363نعمانی، شود خالی از حرارت نیست.« )شبلی ها را گرم ساخته و اکنون آنچه از زبان خارج میآن تمام سینه 

 توان گفت:ی شریعت و طریقت میدرخصوص رابطه 

گویند انسان با طیّ این مراحل، خود را دانند و می»عارفان، راه وصول به معرفت حق را از طریق: شریعت، طریقت و حقیقت، ممکن می

 ( 16: 1384رسد.« )انصاری، شود. از جهل به علم و از علم به معرفت و آنگاه به کمال میمهذّب کرده مستعدّ فیض الهی می

 

 های عرفانیآموزه

ها آشنایی ندارند و عارف تمثیل را به عنوان پل عرفان هم مانند هر دانش دیگر دارای رمز و راز و اصطلاحاتی است که عامۀ مردم با آن

 سواد کمک کند: سواد یا کمگیرد تا برای درک آن رموز به توده بیارتباطی میان عارف و عامی به کار می

ــدال را ــر اب ــت م ــطلاحاتی اس  اص
 

ــال را  ــود از آن غفّـ ــر نبـ ــه خبـ  کـ
 

 ( 874دفتر اوّل:  1377)مولوی،   

ی خود را با معشوق به عارفان این اصطلاحات را میان خود دارند و غیرعارف از آنها آگاهی ندارد و عارفان راستین حقایق هستی و رابطه 

باشند و اگر سالکی اسرار عشق را فاش های عرفانی مجاز به افشای آن رمزها و اسرار نمی کنند و بنابر آموزهصورت رمز و کنایه بیان می

 کند به سختی مجازات خواهد شد. همان گونه که حسین منصور حلاج را به اتهام کفر و افشای راز بر دار آویختند. 

ــد ــرِ دار بلن ــت س ــزو گش ــار، ک ــت آن ی  گف
 

ــدا می  ــرار، هوی ــه اس ــود ک ــن ب ــرمش ای ــردجُ  ک
 

 ( 142: 1369)حافظ،   

 

 مقامات عرفانی 

ی مقام قبلی است این مقامات ورزش اخلاقی و تمرین دانند که بعد از مقام اوّل، هر مقامی نتیجهعارفان، سیر سالک را در هفت مقام می

 های ترقی نوسفران است. تا: پله پله به دیدار محبوب بشتابند.  سلوک و رفتار عارف یا پله

ــا ــا فنــ ــل تــ ــات تبتّــ  از مقامــ
 

 پلـــه پلـــه تـــا ملاقـــات خـــدا 
 

 (1082دفتر سوم:  1377)مولوی،   

 اند: می دانند که آنها را به این ترتیب ذکر نموده هفت مقامبرخی منابع معتبر عرفان و تصوف، مقامات عرفانی را 

 رضا  -7توکّل،  -6صبر،  -5فقر،   -4زهد،  -3ورع،  -2توبه،  -1



 

8 

 

 توبه   -1

ی الهدایه آمده. »توبه، اساس جمیع مقامات و مفتاح جمیع خیرات و اصل همه توبه، یعنی طلب و نخستین گام در سلوک است در مصباح 

( این توبه با توبه در شریعت متفوت است 366:  1367. )همایی،  «معاملات قلبی است و انقلاب حال در طلب و ابتدای حیاتی تازه است

 زیرا توبه در شریعت به مفهوم بازگشت از معصیت در پیشگاه خدای تعالی است.  

ــه کــه کــردم بشکســت ــم از توب ــه دل  چــون پیال
 

ــوخت  ــه بس ــی و خُمخان ــی م ــرم ب ــه جگ ــو لال  همچ
 

 ( 17: 1369)حافظ،   

 نتایج توبه: محبّت الهی، تبدیل سیئات به حسنات و تمحیص ذنوب است. 

 وَرَع -2

ی اسلام است. ملاکٌ دینُکم الوَرعَ،  ورع، بازداشتنِ نفس از لغزش و جلوگیری از کردارهای ناپسند است: »بدانک ورع اصل دین و قاعده

 ( 371: 1367یعنی معیار دین شما ورع است« )همایی، 

ــیش ــن پ ــدمی زی ــرب ندی ــی و مط ــن از وَرع م  م
 

 هــوای مُغبَچگــانم در ایــن و آن انــداخت 

 (16:  1369)حافظ،                        

 بگیری.   العینی پیشی نفس در هر طُرفهبِشر حافی گوید: وَرع آن است که از شُبهات پاک بیرون آیی و محاسبه 

 اند: ابونصر سراج صاحب کتاب اللّمع گوید: اهل ورع سه دسته 

 »اوّل: این که سالک از شُبَهات بپرهیزد که مرز میان حلال و حرام است. 

 دوم: ورع دل دارد چون قلب از به جای آوردن امری خودداری کند آن را ترک نماید.  

 (373: 1388سوم: ورع عارفِ واصل است که هر چه قلب را از توجّه به خدا باز دارد انجام ندهد« )همایی، 

 زهد -3

اَعراض آن و توجّه به آخرت است. زهد پس از ورع حاصل می اِعراض قلب از  ی حکمت شود و خود نتیجه »صَرف رغبت از متاع دنیا و 

 (373: 1367است. مَن اعطی الزُّهدَ فِی الدّنیا فَقَد اؤتی خیراً کثیراً« )همایی، 

 اند: مبتدیان، متحقّقین، خواصّ زهاّد بر سه طبقه

ــت ــه دهیس ــی ب ــه راه ــدان نوآموخت ــد رن  زه
 

ــدنام جهــانم چــه صــلاح اندیشــم   مــن کــه ب
 

 ( 341: 1369)حافظ،   

ی بن معاذ گوید: زاهد به ظاهر صافی و به باطن آمیخته است و عارف به باطن صافی و به ظاهر آمیخته است. پس زهد، ترک همهیحیی

 های این جهانی، و به تعبیر خواجه حافظ، نماز میّت خواندن بر جنازۀ دنیاست.  دلبستگی

ــمه ــاختم از چش ــو س ــه وض ــان دم ک ــن هم ــقم  ی عش
 

ــت  ــه هس ــه ک ــر چ ــر ه ــره ب ــر زدم یکس ــار تکبی  چ
 

 ( 24: 1369)حافظ،   

 فقر   -4

»فقر عدم تملّک است: و فقیر کسی است که مالک هیچ چیز از اسباب دنیاوی نبوده، تنها در طلب رضوان الهی باشد و همۀ دارایی این 

 (.  375: 1367جهانی را ترک نماید.« )همایی، 

ــتم  گــر چــه گــرد آلــودِ فقــرم شــرم بــاد از همّ
 

ــه آب چشــمه  ــر بِ ــنمَگَ ــر کُ ــن تَ ــید دام  ی خورش
 

 ( 834674: 1369)حافظ،   

 دانند.  اند: »الفقرُ فَخری« و عارفان این حدیث را مایه افتخار خود میاز پیامبر اکرم نقل کرده

ــد ــه ش ــا پیرای ــری را فن ــرُ فخ  فق
 

ــمع او بی  ــه ش ــون زبان ــدچ ــایه ش  س
 

 (5: دفتر 1371)مثنوی، نیکلسون،   
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ــار ــر و افتخ ــر فق ــون از س ــه چ ــین ک ــت عشــق ب  دول
 

ــه  ــلطنت میگوش ــاج س ــوی ت ــدای ت ــکَند گ  ش

 (411:  1369)حافظ،                             

ــت نمی ــر و قناعـــ ــروی فقـــ ــا آبـــ ــریممـــ  بـــ
 

ــت  ــرّر اسـ ــه روزی مقـ ــوی کـ ــه بگـ ــا پادشـ  بـ

 (411)همان:                                       

 صبر  -5

 عنه است. ابومحّمد جُریری گوید:صبر حبس مرید است از آنچه که منهیٌ

 صبر آنست که فرق نکند میان حال نعمت و محنت به آرام نفس و نیز: صبر سکون نفس است در بلا.  

 (379: 1367ی آن است. الإیمانُ نصفانِ نصفُ الصّبر و نصفُ الشُّکر« )همایی، صبر نصف ایمان و بلکه همه

ــبر ــام ص ــود در مق ــل ش ــنگ لع ــد س  گوین
 

ــود  ــر ش ــون جگ ــه خ ــک ب  آری شــود و لی
 

 ( 226: 1369)حافظ،   

 گردد.  صبر سه گونه است: صبر نفس، صبر قلب، صبر روح، که در نهایت به توکّل منتهی می

 قالَ اللهُ تعالی: الذّینَ صَبَروا و علی رَبِّهم یَتَوکّلونَ. 

 »صـــد هـــزاران کیمیـــا حـــق آفریـــد
 

 کیمیــایی همچــو صــبر آدم ندیــد 
 

ــلان ــن ای ف ــرین ک ــق ق ــا ح ــبر را ب  ص
 

 را آنگـــه بخـــوان« والعصررررآخِـــرِ  
 

 (1854: 1371)نیکلسون،   

 (3ی والعصر: و تواصَو بالحقِّ و تواصوا بالصّبر )والعصر / ی مبارکهکه اشاره است به کلمۀ صبر در آخرین آیه از سوره 

 توکُّل   -6

 . «توکّل »تفویض امر است بر تدبیر وکیل علی الاطلاق و اعتماد به وکالت کفیل ارزاق یعنی خدای تعالی 

 پس توکل، امیدواری به چیزی که نزد خدا است و نومیدی از آن چه در دست غیر اوست.  

ــت ــت کافریس ــش در طریق ــوی و دان ــر تق ــه ب  تکی
 

ــدش  ــل بای ــر دارد توکّ ــر صــد هن ــرو گ  راه

 (276:  1369)حافظ،                        

ی حقیقت ایمان است به حُسن تدبیر و تقدیر عزیز علیم. که متوکل همواره گوید: حَسبُنا الله وَ  الهدایه آمده است: »توکلّ نتیجه در مصباح

 (405نِعمَ الوَکیل« )همایی: 

 فرماید: مولانا در خصوص توکّل در مثنوی معنوی می

 »در حــذر شــوریدن شـــور و شــر اســـت
 

ــت  ــر اس ــل بهت ــن، توکّ ــل ک  رو توکّ
 

 گفـــــت پیغمبـــــر بـــــه آواز بلنـــــد
 

ــد«  ــتر ببنـ ــوی اشـ ــل زانـ ــا توکّـ  بـ
 

 ( 99: دفتر اول، 1371)نیکلسون،   

 رضا-7

رضا، آن نهایت مقام سالکان است که توصَّل هر سالکی بر پایۀ رفیع آن مقدور نیست چه، هر که را بدین مقام قدمگاهی کرامت فرمودند، 

 اند:  به بهشت رسانیدند زیرا روح و فتوح را که از لوازم بهشت است در مقام رضا تعبیه فرموده

 إذا اَتَّصَلَت رِضاءُ باِلرِّضوان إتَّصَلَت طُماَُنینه فَطوبی لَهمُ حُسنُ مَآبٍ»

 ( 401: 1367ذوالنّون مصری گفته است: رضا شادی دل است در تلخی قضا« )همایی، 

ــب کر رقی ــن و شــُ ــد از ای ــام رضــا بع ــن و مق  م
 

 کــه دل بــه درد تــو خــو کــرد و تــرکِ درمــان گفــت 

 (88:  1388)حافظ،                                     

ی محبّت کامل به خدا و آن این است که قلب بنده، تحت فرمان خدا قرار گیرد به قول عارف صمدانی باباطاهر رضا به قضای الهی ثمره

 همدانی: 
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ــندد ــان پســ ــی درمــ ــی درد و یکــ  یکــ

ــران ــل و هجـ ــان و درد و وصـ ــن از درمـ  مـ
 

ــندد  ــران پسـ ــی هجـ ــل و یکـ ــی وصـ  یکـ

 پســــندم آنچــــه را جانــــان پســــندد
 

 ( 83تا: )باباطاهر، بی  

 نورددَ: ی حضرت معشوق در میرسد که کفر و دین شک و یقین، را به ارادهای میدر این مقام، عارف به مرحله 

ــتان ــافرم در مؤمِنســـــ ــان کـــــ  بســـــ

ــق، روح بی ــه مُلـــــک عشـــ ــانمبـــ  نشـــ
 

ــتمُ  ــافر اَســ ــدر کــ ــؤمن انــ ــانِ مــ  بســ

ــتمُ ــورت پرسـ ــی صـ ــهر دل، یکـ ــه شـ  بـ
 

 ( 77)همان:   

:  1388ی احوال است« )انصاری،  ی مقامات و نهایت توکّل است اماّ عراقیان گویند: رضا، از جملهعارفان خراسان گویند: »رضا، از جمله 

36) 

 

 احمد غزالی

نیز  است. وی  غزالی  ابوحامد محمدبن محمدّ  الاسلام  برادر کهتر حجۀ  غزالی طوسی،  احمد  احمد  ابوالفتوح  المشایخ مجدالدّین  »شیخ 

 مانند برادر، آغاز عمر را در تعلم علوم دینی گذرانید و بعد از جملۀ فقهاء زمان در مذهب شافعی بود لیکن علاقه و توجه بیشتری به وعظ 

که حجۀ الاسلام محمد غزالی به سفر   498تا    488داشت و ابن خلکان گفته است که او را در وعظ بیانی نیکو بود. احمد غزالی از تاریخ  

ده سالۀ خود رفت به نیابت ازو در مدرسۀ نظامیۀ بغداد تدریس می کرد. احمد غزالی در طریقت، پیروِ ابوبکر نسّاج بوده و سلسلۀ ذهبیّه 

او را از کبار اقطاب خود شمرده اند و او خود چندتن از مشایخ بزرگ تصوف را تربیت کرده است. وفاتش در قزوین اتفاق افتاده و این 

گفته است و اقوال نامعتبر دیگری نیز در این باره هست«   517نوشته اند و جامی به سال    520واقعه را ابن خلکان و ابن الاثیر به سال  

 ( 932: 1366)صفا، 

در قزوین اتفاق    517احمد غزالی از جملۀ مشایخ بزرگ و اقطاب مشهور صوفیه است که کتاب سوانح او مشهورست و وفات او به سال  

ای از مشایخ بزرگ اواخر قرن ششم  افتاده و همانجا دفن شده است. احمد غزالی پیرو شیخ ابو بکربن عبدالله نساج طوسی بوده و خود عده

 را تربیت کرده است.  

»از جملۀ پیروان مشهور احمد غزالی یکی عین القضاه ابوالفضائل عبد الله بن محمد میانجی همدانی، عارف و ادیب و نویسندۀ مشهور،  

بسال   که  است  معروف  آثار  و  بزرگ  مقامات  غزالی شیخ   525صاحب  احمد  معروف شیخ  مریدان  از  دیگر  شد.  مقتول  الحاد  تهمت  به 

 (220اتفاق افتاد.« )همان:  550گردد. وفات او در سال ابوالفضل بغدادی است که نسب تعلیم سلسلۀ شاه نعمت الله ولی به او منتهی می

 

 مقامات عرفانی از دیدگاه غزالی

از احمد غزالی مکاتیبی به فارسی باقیست، از آن جمله پنج مکتوب که به عین القضاه همدانی، نوشته است. این مکتوبها به   مکاتیب:

روش مکاتیب مشایخ وعلماء عهد آمیخته به اشارات مختلف از آیات قرآن و احادیث نبوی است که در سیاق کلام و با اتّصال به اجزاء آن 

 ها مورد بحث قرار گرفته است. آمده و بسیاری از مبانی اعتقادات صوفیه در آن 

»احمد غزالی در اثناء کلام خود به اشعار و خاصه رباعی های بسیار استشهاد کرده که مسلماً قسمتی از آنها از اوست و همۀ آنها لحن 

اشعار عرفانی اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم را دارد. وی اشعاری را که از دیگران نقل کرده با ذکر »گفته است« و »می گوید« از 

 (.  933اشعار خود متمایز ساخته است. برخی از ابیاتی که مسلماً به او منسوبست« )همان: 

 بــا عشــق روان شــد از عــدم مرکــب مــا 

ــا  ــذهب م ــت در م ــرام نیس ــه ح ــی ک  زآن م
 

 روشـــن ز چـــراغ وصـــل دایـــم شـــب مـــا  

 تــا روز اجـــل خشــک نیـــا بــی لـــب مـــا 

 (934)همان:                                    
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اثری دیگر که بدو نسبت داده اند: کتاب لباب الاحیاء، است که اختصاری از کتاب احیاء علوم الدینِ امام محمدّ غزالی است. البته کتاب 

او منسوب است. ضمنا بحرالحقیقه، به  نیز  العشقیّه  نام رساله  به  البصیره و کتابی دیگر  احمد    الذخیرۀ فى علم  کتابی متفاوت است که 

 غزالی در آن هفت مقام عرفانی را به صورت هفت دریا، تصوّر کرده است که سالک مانند مسافر دریا باید از آن ها گذر کند. 

 »بحر اول: معرفت و گوهر وی یقین است. 

 بحر دوم: جلال و گوهر آن حسره. 

 بحر سوم: وحدانیت و گوهر آن حیات.  

 بحر چهارم: ربوبیّت و گوهر آن بقاء.  

 بحر پنجم: الوهیت و گوهر آن وصال.  

 بحر ششم: جمال و گوهر آن رعایت.  

 (  933بحر هفتم: عزّت و گوهر آن فقر است.« )همان: 

این نگرش غزّالی، نگاهی نو به هفت مقام عرفانی است همان گونه که عطار نیشابوری مقامات عرفانی را به صورت ابتکاری به هفت شهر 

 عشق تعبیر کرده که مولوی بر این مبنا گفته است: 

ــت ــار گشـ ــق را عطّـ ــهر عشـ ــت شـ  هفـ
 

ــم  ــه ای ــک کوچ ــم ی ــدر خ ــوز ان ــا هن  م

 (73: 1384)معین،                      

 

 یا مقامات عرفانی از دیدگاه غزالی سفر روح  

نویسد: »چون روح، شاهد معنی را در آغوش کشید و حامل بار امانت گردید، بار دیگر او را به فراق مبتلا  غزالی، در کتاب بحر الحقیقه می

ر کردند و این بار آن را به سرمنزلِ بشریّت فرستادند و او را از آن معانی محجور ساختند. از آن جا که روح در روز میثاق گفت: »بلی«، د

منزل بشریّت هم از او خواستند تا به عهد »اَلَست« وفا کند و از این منزل رخت بربندد و ترک خود گوید و »مسافرِ دریای حقیقت« گردد  

 ( 10ق:   1397ورد« )غزالی، آعنایت حق، باز هم آن معانی را که در روز میثاق شنیده بود، بشنود و دُرّ معانی را به کف با تا سرانجام 

را به ساحل دریای نخستین یعنی »بحر راه حق(  )سالک  تا مسافر دریا  آنست  بر  از تمهید مقدّمات،  معرفت« برساند و در    غزالی پس 

 کرانه است، توضیح دهد:  ی این آغازِ سرنوشت ساز، سفر خشکی را که حدّ آن کرانه ی دریاست و سفر دریا را که بیادامه 

 

 صعود روح 

روح در صعود خود چهار سفر در پیش دارد که دو کسبی است و دو عطیتی. دو سفر کسبی بینش و روش است و دو سفر عطیتی برش و  

رید  کشش. در هر یک از این سفرها رونده را دلیل و راهنمایی لازم است. در سفر بینش دلیل او عصمت است، در روش زجر، در برش بَ

عبور   روحانیّت  و  بشریّت  منزلت  از دو  روش  و  بینش  رونده سفر  زجر  و  مدد عصمت  به  پادشاهی.  نمایش  یا جذب  و در کشش  حقی، 

گردد. اماّ این دو سفر هنوز مقدّمه ی سفر دریاست. بینش و روش سفر خشکی است گذرد و از عادت جدا میکند و از همه مقامات میمی

  گذرد تا به سِرّ برسد. سفر دریا که برش و کشش است به کمک سفینه توان رفت. بریدرود و از دل میو مرد در آن به قدم همّت می

از هر آفریده بر می گیرد تا سرانجام در نمایش پادشاهی دیدۀ او جذب شود و ناظر دُرّ معانی گردد.« حقی در سفر برش نظر رونده را 

 (  11)همان: 

 »سِرّ« در این اثر به کرّات مورد استفاده قرار گرفته که مراد از آن یکی از مقامات یا مراتب باطنی است. غزالی در کاربرد این اصطلاح

 گوید:  عرفانی یا خط یا خواجه قُشیری هم عقیده است. قشیری در رساله مشهور خود در شرح »سِرّ« می

های ایشان واجب کند که آن محلّ مشاهده است چنان که روح، محلّ محبّت بود و  »سِرّ، چیزی باشد لطیف اندر قالب همچون روح واصل

 (. 134: 1345، جای معرفت...« )قَشیری، دل
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کند. معرفت از نظر غزالی با علم کاملاً فرق دارد. در در نخستین مرحله از سفر خود مسافر در بحر معرفت غسل میسالک،    دریای اول:

تواند پیش  دهد. علم از نظر او تا ساحل دریای حقیقت میکتاب سوانح مصنف این نکته را تصریح کرده و میان علم و معرفت تمیز می

شود. آنگه کی یارد که رود. »نهایت علم، ساحل عشق است. اگر بر ساحل بود از او حدیثی نصیب او بود، و اگر قدم پیش نهد غرق می

خبر دهد، و غرق شده را کی علم بود  علم از مقام توحید خبر ندارد، زیرا که حدود آن همه عمارت است. »اما اشارت معرفت بر او دلالت 

کند، که معرفت حکم یا خرابی است. همین خرابی حدّ معرفت است که عارف را از عمارت ساحل دور کرده و به دریای بی کران و خراب 

 (12ق:  1397آباد حقیقت فرو می برد.« )غزالی، 

کند و او را از تمیز وجود  غزالی، در بحر الحقیقه، معرفت را یکی از دریاها بشمار آورده است، زیرا که معرفت حکم به خرابی مسافر می

دوزد تا صدف یقین به کف آورد. آنگاه دُرّی نشیند و چشم به بادبان لطافت میسازد. در این دریا مسافر در سفینه عنایت میخود پاک می

گرداند و از خود فانی می شود تا شاهد معنی گردد. از پرتو گیرد و نظر از دو عالم بریده میرا که در میان صدف است با دست همّت برمی

 همین مشاهده است که عارف به عهد اَلَست وفا می کند و پاسخ »بلی شهدنا« می دهد. 

خواجه، در شرح گوهر این دریا، می نویسد: »که آن آفتاب فلک معرفت است. این آفتاب از مشرق سِرّ عارف طلوع می نماید و در مغرب 

شکفد، و عارف از جام عنایت شراب مودّت گردد، ولیکن گُل محبّت میکند. در تابش این آفتاب گل هستی او پژمرده میدل او غروب می

شود. اقامت عارف در مقام بی خودی منقطع است، چه حق تعالی وی را برای مصلحت گردد و از خود بی خود مینوشد و مست میمی

دهد. امّا نماز عارف روی آوردن به قبله آن معنی است، و خورد وی نیز چنین است که معاش در وقت نماز و خورد و خواب به او باز می

آن معنی قُوت مشاهده خورد و سِرّ قوت لطف پادشاهی و دل قسوت محبّت. و خواب او نیز آسودگی و راحتی است که در غایب شدن از 

 (13خود و غفلت از خلایق نصیبش می گردد.« )همان: 

 یکی از دل انگیزترین قطعات این کتاب در وصف سماع عارف است. این سماع، سماع آن معنی است، که حق او را ندا کند: 

واسطۀ تو. و خواستم تا تو »عهد دوستی مرا وفا دار که منم خداوند و پادشاه و پروردگار و محبوب و معروف تو، که دوست داشتم خود بی

  را بر این دوستی دارم، تو را داشتم در مشاهده خود... و بباش در حکم و ارادت من، که تو را خواستم و تو به خواست من مرا خواستی... و

 (  13آن دوستی را خلعت تو کردم تا مرا دوست داشتی. اکنون من دوست تو و تو دوست من.« )همان: 

بزرگواری ست که موج آن همه نور است و صدفی که در آن است صدف حضور است و  دریای دوم : دریای دوم، بحر جلال یا دریای 

گوهر آن حیرت. مسافر این بحر را ابتدا علم جلال است و سپس به ترتیب حکم جلال و کشف جلال و عین جلال. علم جلال شناخت 

شود. حکم جلال غایب شدن از بزرگواری حق و تصدیق به آن است. و این کار دل است که در اثر رفع دیدار بزرگی خویش حاصل می

حکم آفریده و حضور در حکم حق است. رهایی از بند حکم حق است و در بند تعظیم دوست شدن؛ و این کار سِرّ است. پس از آنکه 

یابد، و این کشف جلال است. امّا عین جلال گویند سِرّ احکام را یعنی معانی را در میمسافر از خود مرد با دیدۀ سِرّ که آن را همّت می

و   آغوش کشد،  را در  تا شاهد معنی  باشد  آن حضرت  باید مدام حاضر  بحر مسافر  این  در  است.  بیخودی مسافر  و  گردیدن وجود حق 

آنچنان در این بحر مستغرق باشد که از حضرت خود نیز خبر نداشته باشد این را حاضر غایب گویند. او در میان خلق است ولیکن با حق 

است. این حاضر در عین جلال است. سِرّ او دائم در ذکر حق است و خود از ذکر خلق  فارغ، این مسفر در دریای عظمت و جلال غرق 

 (13است و از خود بی خبر...« )همان:  

سومین بحر، دریای وحدانیت یا یگانگی است که صدف آن حیرت است و گوهر آن حیات. مراد از حیرت بی خودی است   دریای سوم:

دارد. از گردد و نظر از اخلاق برمیکند و از مقامات آن دور میمسافر این بحر که موحد است در طلب این گوهر از حدود دل هجرت می

نشیند تا لطف حق همت او را بردارد و از خود دور سازد و به صدف حیرت نزدیک خشکی به دریای یگانه رفته در سفینۀ عنایت حق می

گرداند. چون موحد صدف را به چنگ آرد و بشکند، عهد الست با وی تازه کنند و آنگاه همان معنی را به دوش شنوانند که روز میثاق با  

 (. 172اند: »ااَلَستُ بِربَِّکمُ  قالوا بلی« )اعراف / وی گفته

سازند و عجایب پوشانند و دل او را از سِرّ مقامات آگاه میدارند و لباس حیات بر او میاینجاست که موحد را در پایگاه عزت به پا می 

او می به دیدۀ همّت  را  برمیمکّونات  از عجایب صفات  از نمایند و حجاب  ترتیب موحد نظر  بینا گردد. بدین  اسرار  او بدان  تا سِرّ  دارند 
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ه.ق:    1397یابد...« )غزالی،  گردد و در آنجا بقا میگذردو در کوی محبت یگانه میدارد و از اندیشه هر دو عالم میدوستی خلایق برمی

14 ) 

چهارمین دریا، دریای ربوبیت است و ربوبیت اظهار خدائی است و مظهر آن باطن عبد است. اظهار، نظر مسافر از دید    دریای چهارم:

خبر گردد و در گیرند تا از خود بیخود و بیشود. اماّ باز این دید را از وی مییابد و ناظر تابش میماند و سرّ وی صفا میمقامات دل باز می

کوی بندگی حیران شود. در این حالت این مرد را صاحب تجربه گویند، چه گوهر حقیقت را به چشم سرّ دیده است نه به چشم صورت و  

به اظهار خدایی علم یافته و به سرّ خطاب »یا عبادی« بینا گشته و دریافته است که چه عزّ و منزلتی خداوند به وی داده که او را بندۀ  

 (15خود خوانده است...« )همان: 

گردد. و این پاداش همان »بلی« بود که روز میثاق در پاسخ به شود و فقط بنده ی حق میبه برکت این معرفت، روح از هر بندی رها می

نویسد: ها از پذیرش آن سرباز زدند. غزالی در تکمیل این بحث میها و آسمان»اَلَستُ بِربَِّکُم« داد و آن امانتی را قبول کرد که حتیّ کوه

»این عزّت و شرف صدف بحر ربوبیت است و دُرّی که در صدف عزّ مضمر است گوهر بقاست. پس از اینکه مسافر صاحب تجربه شد به 

بندگی قیام می او  پرستش و  برای  را  ربوبیت  این پرستش صدف دریای  آنگاه در  امانت است.  این پرستش همانا نگاهداشت آن  کند، و 

 (.  15شکافند تا کلمه »لا اله الا الله« را قبول کند و از سرّ ارکان مسلمانی آگاه گردد.« )همان: می

 دهد. ورزد و بقای مسافر را در این اعمال شرح میدر اینجا غزالی به ذکر اسرار نماز و زکات و روزه و حج و غسل جنابت مبادرت می

بحر پنجم دریای الوهیت است و الوهیت آثار الهی است. صدف این دریا والهی است و گوهر آن وصال. در دریای چهارم   دریای پنجم: 

نامد.  خواند، بلکه اله و واله مینسبت حق با مسافر نسبت رب و عبد بود. در اینجا نسبت میان آن را غزالی مانند ابن عربی اله و مألوه نمی

یابد. در ابتدای سفر این بحر مسافر در سپیده دم معرفت طالب و آرزومند اله اماّ والهی مسافر در بدایت سفر او در این بحر تحقق نمی

ها را باید از پیش روی برگیرند و آنگاه  گردد، ولیکن هنوز محجوب است و محرم دوست نگشته است. برای اینکه محرم شود، حجابمی

 ( 16یابد ...« )همان: نور ارادت و صدق و شوق بر دل او بقا می

بر مسافر می الهی  از این مقدمّات است که آثار  الوهیت را به دین طریق به کف میبدیهی است که پس  از تابد و صدف دریای  آورد و 

شود. سرانجام واله را از سکر به صحو آوردند و در این مقام است که وی صاحب دید و گردد و از این مستی واله میشراب مودّت مست می

 کند.  گردد. در خاتمه این بحر مصنف صفات معنوی پیرو وظایف مرید را بیان میشایسته مقتدایی می

ی مسافر هاست. در این بحر کمال جمال بر دیدهها و تفرقه کننده جانجمال، نام ششمین دریاست که غارت کنندۀ همت  دریای ششم:

تابد، و او را از مشاهده احوال و مقامات دل فارغ سازند و از سرّ غایب گردانند. هر کس را که بدین نحو جمال بر وی کشف کنند، در حرم 

یابد، گرچه آثار این بقا نیز در او  مشاهده حق شهید کنند و این فنای اوست از حیات عادت. امّا پس از این فنا نیز مسافر این بحر بقا می

او ناظر حق مینمی از آن برگیرد،  گردد نه ناظر ماند، زیرا هنگامی که صدف این بحر را که وصال است به کف آورد و گوهر رعایت را 

 (.  16بقا...« )همان: 

را دریای هفتم:   بحر مشاهده است. دریاهای دیگر هر یک تجلیاّت حق است، ولیکن بحر مشاهده  از دریاهای هفتگانه،  هفتمین بحر، 

دهند که خواند که بر همه دریاهای دیگر محیط است و از این روست که همه آنها در حقیقت یک بحر را تشکیل میغزالی دریای قدِم می

های دیگر سیرت معامله مسافران کرده باشد، اما در بحر مشاهده زبان از بیان و عقل از ادراک  در ضمن بحر   است.  بحرالحقیقهآن همان  

اما فقط عالم است که سرّ   توان علوم مشاهده را وصف کرد،گوید که به رمز و اشارت تا حدی میقاصر است. با وجود این، خواجه احمد می

مسافر   گردد و از پرتو این کشف مردنیازی حق و نیازمندی بنده کشف میتواند دریابد. در بحر مشاهده سرّ بیاین رموز و اشارات را می

 حیات ابد می یابد.  

نام می را  نور  پانزده  غزالی  نورها  این  از  او کنند.«  راه  نور مقدمه  هزار  نعمت سزاوار کنند، صد  بدین  را  را »هر که  ثمره هر یک  و  برد 

میبرمی واقف  خود  ناچیزی  به  بحر  این  مسافر  آن  پرتو  در  که  است  عظمت  نور  نور،  آخرین  فقر   گرددشمارد.  گوهر  به  ترتیب  بدین  و 

 ( 17شود...« )همان: رسد. این است سفر او، سفری که به بیداری ختم میمی
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غزالی این کتاب را به خواهش یکی از دوستان خود در معانی و احوال و اسرار عشق،   اماّ مهمترین اثر غزالی کتاب »سوانح العشاّق« است.

بدان نحو که مورد توجه و تأمل صوفیانست، نوشته و هر یک از اسرار و معانی را در فصلی مورد بحث قرار داده و در ضمن این فصول 

تمثیلات کوتاه و حکایات مختصر برای توضیح بیان خود گنجانیده و به اشعار مختلف از غزل و رباعی پارسی و تازی استشهاد کرده که 

همه لطیف و دل انگیز است. شیوۀ انشاء، سوانح بسیار ساده و در عین سادگی پرمغز و پر معنی است. گرم روی و سوختگی نویسنده از 

همه جای کتاب مشهود است و این امر موجب شده که در عبارات سوانح بقدر دیوانی از شعر لطف و حال دیده شود. غزالی در آغاز کتاب 

 گفته است: 

»... دوستی عزیز که به نزد من به جای عزیزترین برادرانست و مرا با او انسی تمامست، از من درخواست کرد که از آنچه تو را فراخاطر 

آید، در معنی عشق، فصلی چند اثبات کن تا به هر وقتی با او انسی باشد، و چون دست طلبم به دامن وصل نرسد بدان تأمل کنم و به 

او را، چنانکه تعلّق به هیچ جانب ندارد، در حقایق عشق و   ابیات او تمسّکی می سازم. اجابت کردم و چند فصل اثبات کردم قضای حقِّ 

احوال و اغراض عشق، به شرط آنکه در و هیچ حواله نبود نه به خالق نه به مخلوق، تا او چون درماند بدین فصول تأمل کند ...« )صفا،  

1366 :933 ) 

 

  عشق از دیدگاه احمد غزالی

به طور کلی هر تعریفی که از عشق ارائه شود تعریف لفظی یا شرح اسم است. یکی از این تعاریف این است که: عشق، یا محبت میل 

یا کسی میل شدید دارد. در  به چیزی  نفسانی است و عاشق نفسی است که  از جمله کیفیات  این تعریف عشق  مفرط است. برحسب 

تصوف متعلق این میل یعنی معشوق کسی جز حق نیست و این همان چیزی است که بدان عنوانِ عشق حقیقی داده اند، در برابر عشق 

مجازی، که در آن معشوق یکی از مخلوقات است. با همۀ عظمتی که این عشق دارد، در تصوف هنوز عشق بالاتری هم هست و آن عشق 

 حق با خلق است.

 

 آغاز عشق  

 بدایتِ عشق آن است که تخمِ جمال از دستِ مشاهده در زمین. خلوتِ دل افکند. تربیتِ او از تابشِ نظر بودَ. اما یک رنگ نبود ـ باشد که

 افکندنِ تخم و بر گرفتن یکی بود. و در این معنا گفته است:
ــدار ــقی ز دیــ ــه عاشــ ــل همــ  اصــ

ــد ــیار افت ــه بس ــرغ چ ــع م  در دامِ طم
 

ــد  ــار افت ــی ک ــد آنگه ــده بدی ــون دی  چ

 پروانــه بــه طمــع نــور در نــار افتــد

 (21: 1359)غزالی،                      
 

حقیقش قَران بوَد میانِ دو دل، امّا عشقِ عاشق بر معشوق دیگر است و عشق معشوق بر عاشق دیگر. عشقِ عاشق حقیقت است. و عشقِ 

از آن راه که در مشاهده قران بوده است، عشقِ عاشق ناگزرانی اقتضا کند و ذلّت و احتمال و   معشوق عکسِ تابشِ عشقِ عاشق در آینۀ او

 .خواری و تسلیم در همۀ کارها، و عشقِ معشوق جباّری و کبریا و تعزّز

 ز آنجا که جمال و حُسن آن دلبر ماست
 

 ایم او در خورماست ما درخورِ او نه 

 ( 21)همان:                           
 

»اماّ ندانم تا عاشق کدام است و معشوق کدام. و این سرّی بزرگ است. زیرا که ممکن بوَد که اوّل کشش او بوَد آنگاه انجامیدن این. و  

لابدُ بوَدی  یُحِبونَه  از  پیش  یَحِبُّهمُ  الَله،  یشاء  اَن  اِلأ  تشاؤن  ما  و  ـ  گردد  بعکس  حقایق  رضی  .اینجا  یزید گفت،  گاه  با  بچندین  عنه:  الله 

 ( 21: 1359خواهم. خود اول او مرا خواسته بود« )غزالی، پنداشتم که من او را می

اگر چه در ابتدا دوستِ او را دوست بوَد و دشمن او را دشمن، چون کار به کمال رسد بعکس گردد و غیرت پیدا شود. نخواهد که کس در 

 او نگرد.  

ــو گــذرد ــر ت ــه بــاد ب ــد ک ــوانم دی ــرد  نت ــو درنگ ــه ت ــی ب ــان کس ــقِ جه  وز خل
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ــو آن را ســپرد ــای ت ــه کــف پ  خــاکی ک
 

ــرد ــر آن خــاک همــی رشــک ب  چــاکرت ب

 (22)همان:                                    

از این ورق کار به جائی رسد که دوست او را دشمن گیرد و دشمن او را دوست، مادام که رنجی بدو نرسد. پس این کار به جائی رسد که 

برنامش غیرت برد، فضلاً منه. نخواهد که از هیچ کس نام او شنود. جمال او که نظر گاه دل است نخواهد که کس بیند. نام او که سَلوت 

 . گاهِ اوست نخواهد که کس شنود. گوئی که قبلۀ عشق اوست، نخواهد که کس آنجا راه برد

 گوید: غزالی در فصل بیست و سوم ضمن روایت گرسنگی مجنون و به دام افتادن آهو بچه می

افتاد.   او  به دامِ  بود، آهوئی  نخورده  بیند همه بدوست گیرد. مجنون چندین روز طعام  بوَد هر جا که مشابه آن حدیث  عشق  بدایتِ  تا 

 .ماند، جفا شرط نیستاکِرامش نمود و رها کرد. ]پرسیدند چرا چنین کردی [ گفت: از او چیزی به لیلی می

از اغیار اماّ این هنوز قدمِ بدایتِ عشق بودَ. چون عشق به کمال رسد کمال معشوق را داند و از اغیار او را شبهی نیابد و نتواند یافت. اُنسشَ 

 منقطع گردد، الاّ از آنچه تعلّق بدو دارد، چون سگِ کوی دوست و خاکِ راهش و آنچه بدین ماند. 

تر برسد، این سَلوت نیز برخیزد که سَلوت در عشق نقصان بودَ. وَجدش زیادت شود. و هر اشتیاقی که وصال از او چیزی و چون به کمال

کم تواند کردن آن معلول و مدخول بودَ. وصال باید که هیزم آتشِ شوق آید تا زیادت شود. و این آن قدم است که معشوق را کمال داند و  

 اتحاّد طلب کند و هر چه بیرونِ این بودَ او را سیری نکند، و از وجودِ خود زحمت بیند. چنانکه گفته است:

ــن ــائی م ــت تنه ــه اس ــو اَنبُ ــقِ ت  در عش
 

ــن  ــائی م ــو عجــز اســت توان  در وصــفِ ت
 

 ( 23)همان:   

فصل سی و سوم، به حجاب های چندگانه از نور و ظلمت اختصاص یافته که از اطوار هفت گانه ی دل محلّ عشق به خلق که از درون به 

 بیرون است شغاف نام دارد.   

برِبَِّکمُ آنجا بار نهاده است. اگر پرده-1» اَلَستَ  ها شفاّف آید، او نیز در درونِ حُجبُ بارگاهِ عشق ایوانِ جان است که در ازل ارواح را داغِ 

 بتابد. 

و اینجا سرّی بزرگ است که عشقِ این حدیث از درون بیرون آید و عشقِ خلق از بیرون در درون رود. اماّ پیداست که تا کجا تواند    -2

ت و  رفت. نهایتِ او تا شَفاف است که قرآن در حقِّ زلیخا بیان کرد: قدَ شَغَفَها حَبّأ. و شغاف پردۀ بیرونیِ دل است و دل وسطِ ولایت اس

 تنزلِ اشراقِ عشق تا بدو بودَ. 

  و اگر تمامِ حُجُب برخیزد نَفس نیز در کار آید. امّا عمری بباید در این حدیث تا نفس در راهِ عشق آید. مجالِ دنیا و خلق و ش هوات و -3

 (. 28های بیرونی دل است. نادر بوَد که به دل رسد، و خود هرگز نرسد« )همان: امانی در پرده

 نام دارد.  غیرتغزالی در فصل سی و چهارم به این کته لطیف پرداخته که عاشق معشوق را فقط برای خود می خواهد که این لطیفه 

اماّ  جهانی  معشوق  که  کُشت   غیرتم 
 

 عربده با خلق خدا نتوان کرد   روز و شب، 
 

 (1369:136)حافظ،                                                                                                            

خواهد  ابتدای عشق چنان بوَد که عاشق معشوق را از بهر خود خواهد. و این کس عاشقِ خود است بواسطۀ معشوق ولیکن نداند، که می

 که او را در راهِ ارادتِ خود بکار برد، چنانکه گفت: 
وطنی  را  جان  که  شدی  صنمی   گفتم 

زنی  چند  حجتم  تیغِ  به  که   گفتم 
 

شمنی  گر  مکن  جان  حدیثِ  که   گفتا 

خویشتنی  عاشق  هنوز  تو   گفتا 

 (    29)همان:                                       

کمال عشق چون بتابد کمترینش آن بوَد که خود را برای او خواهد و در راهِ رضای او جان دادن بازی داند. عشق این بود، باقی هذیان و  

علّت بودَ. »اما از نظر غزالی این دو عشق، یعنی عشق خلق و عشق حق، هنوز مقیداند و بالاتر از آنها عشقی است که از هر گونه تقیید  

مبّراست. و این همانا عشق مطلق است. موضوع تصوف غزالی عشق لابشرط است، عشقی است ورای اطلاق و تقیید که در مرتبه اطلاق  
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تعبیر  عنوان عشق حق و سپس عشق خلق  به  آن  از  و  گردد  آید مقید می  به وجود می  عدم  از  وقتی  است که  همان حقیقت مطلقه 

 ( 88:1358، می خواند.« )غزالی، حقیقت عشقشود. عشق مطلق که همان حقیقت مطلقه است چیزی است که غزالی آن را می

 

  حقیقت مطلق و عشق

برخی از حکما حقیقت مطلق را در مقام تنزیه ورای عقل و وجود و مافوق مرتبۀ اسما می دانند، و اگر چه او را احد یا واحد یا خیر مطلق 

 یا اسماء دیگر می نامند، معتقد هستند که این نامها یا هر نام دیگر حقاً شایستۀ او نیست.  

»در عرفان اسلامی نیز عرفا به این نکته توجه داشته و هنگامی که تنزیه حقیقت مطلق را درنظر گرفته اند گفته اند که او برتر از آنست 

 که در نام بگنجد. خواجه احمد غزالی که عارفی دقیق النظر است به این مطلب نیک واقف بوده، و اگر چه آنرا تصریح نکرده، اماّ عملاً آن 

نویسد: »او مرغ را رعایت کرده است چنان که غالباً وقتی می خواهد به حقیقت مطلق اشاره کند ضمیر غایب را بکار می برد و مثلاً می

 (89« )همان: .خود است و آشیان خود است

برخی از عارفان بخصوص کسانی که تحت تأثیر مکتب ابن عربی قرار گرفته اند این حقیقت را حق با حق تعالی، و با به پیروی حکماء و  

لب همچنین ابن عربی او را حقیقت وجود، وجود مطلق، یا هستی صِرف و یا به تَبعَ اِشراقیون او را »نور« نامیده اند. این اسماء نیز حق مط

 را ادا نمی کند، زیرا هر اسمی که بر او نهیم به ناچار از تنزیه او کاسته ایم.  

ــا ــام امّ ــه صــد ن  خــواهم کــه بخــوانمش ب
 

 او برتــر از آنســت کــه گُنجــد در نــام 
 

 (90)همان:                                     

شود که عرفان نظری غزالی درباره عشق و حالات و اغراض اسم عشق یا محبّت که در حقیقت از صفات الهی است بر عینِ ذات، باعث می

 داند.  آن باشد. یعنی وی حقیقت مطلق را عملاً، عشق یا ذات عشق می

 

 رابطه عشق با وجود 

 در بررسی مطلب اساسی عشق و رابطه آن با وجود غزالی بر این باور است که: 

 غزالی متعالی بودن عشق از وجود را عدم می خواند، چنانکه در آغاز سوانح می نویسد:  

»عشق از عدم از بهر من آمد به وجود. عدم در این مصراع به معنی عدم مطلق نیست، بلکه مراد از آن کمون و پوشیدگی است، همانطور 

نور محمدی )ص( یعنی همان  القضاۀ در تمهیدات هنگام بحث دربارۀ خلقت  را عین  این معنی  پوشیده است.  ثمره در شجره  که مثلاً 

را دانی چه  باشد آن  پوشیده  نویسد: »زیتون در شجره چون کامن و  بیان کرده می  حقیقتی که غزالی در سوانح »روح« خوانده است 

خوانند  علما آن را عدم خوانند، و چون ظاهر شود، ظهور خوانند، و چون با درخت شود و ناپدید گردد رجوع خوانند. »مراد غزالی هم از 

عدم در مصرع فوق پوشیدگی عشق است و به وجود آمدن او نیز ظهور اوست. قبل از این ظهور در ذات خود فاقد تعین است، اما همین 

که از مقر خود خارج شود و ظهور کند، از معنی به عالم صورت می آید. اینجاست که پای روح به میان می آید، چه برای این که عشق 

است. پس ورود عشق به عالم وجود باید همراه روح باشد، و باز همان طور که قبل از   آینۀ روحظهور کند باید مظهری باشد و این مظهر  

وجود عشق در عدم بسر میبرده، پس از وجود یافتن هم باز به عدم بر می گردد و در این بازگشت نیز همراه روح است. از اینجاست که 

 غزالی می گوید: 

ــدم مرکــب مــا  ــا عشــق روان شــد از ع  ب

ــا  ــذهب م ــرام نیســت در م ــه ح ــی ک  زان م
 

 روشـــن ز چـــراغ وصـــل دایـــم شـــب مـــا  

ــا  ــاز عـــدم خشـــک نیـــابى لـــب مـ  تـــا بـ
 

 (101: 1358)غزالی،                               

اصطلاحی که غزالی برای بیان این مطلب به کار می برد قِدَم است. ساحت وجود از نظر او عالم حدوث و در مقابل حدوث، قِدَم است. 

عشق اگر چه گام به عالم هستی نهاده و در محدثات سریان یافته، اصل او از عالم قدِم است، چنانکه خواجه می نویسد: »اصل عشق از 

 (.  105: 1358قدم رَوَد« )غزالی، 
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همین که در این عبارت قید شده است که اصل عشق از عالم قِدم است خود حکایت دارد از این که عشق به عالم حدوث نیز راه یافته 

است. پس عشق باید هم قدیم باشد و هم حادث. آنچه قدیم است اصل اوست و آنچه حادث است نمایش او. به همین جهت است که 

 عشق هم از عدم قُوت می خورَد و هم از وجود، سیراب می شود چنان که سرایندۀ کنوز الاسرار می گوید:  

 عشــق مــرغ نشــیمن قـِـدَم اســـت 
 

ــه عــدم اســت  ــه وجــود و گَ ــوت او، گَ  قُ
 

 (494:  1346)گلچین معانی،                     

از آن جا که خواجه احمد به نظریات عرفانی خود جنبه حرکت و جنبش می دهد، و عشق را از حیث جنبش آن بررسی می کند، یا به  

را از حیث طیران او در عالم وجود و بازگشت او به اصل خود لحاظ می کند، گاهی الفاظ ازل و ابد را برای   مرغ عشقاصطلاح خود  

 تعالیِ عشق از وجود به کار می برد.  

منظور غزالی از عدم، عدم مطلق نیست، و البته منظور او از وجود هم، وجود مطلق نیست. در عرفان غزالی وجود، حیثیت هستی عالم  

حدوث یا کَون است. آنچه را که حکمای اسلامی و ابن عربی وجود بحت یا هستی صرف می خوانند در حقیقت همان است که غزالی  

»اصل عشق« یا »ذات عشق« و یا گاهی »حقیقت عشق« می خواند. بنابراین اطلاق عنوان »وحدت وجود« به مذهب خواجه احمد غزالى  

ازیک وجه صحیح است و از وجهی دیگر صحیح نیست زیرا که غزالی وجود را به معنی خاصی که گفته شد به کار می بَرَد، و وجود به این 

معنی، حقیقت مطلق نیست. از طرف دیگر، غزالی اصل عشق و نمایش او را یعنی عشق قدیم و عشق محدث را در اصل یک حقیقت می  

از غزالی در باب »وحدت    ابن عربی یک قرن پس  از فصول سوانح معنایی را که  از همین رو هر دو را عشق می خواند. در یکی  داند و 

 وجود« می خواهد بگوید با زبانی شاعرانه چنین بیان کرده است.  

»او مرغ خود است و آشیان خود است. ذات خود است و صفات خود است. پَر خود است و بال خود است. هوای خود است و پرواز خود  

است. صیاد خود است و شکار خود است. اول خود است و آخر خود است. سلطان خود است و رعیت خود است. صمصام خود است و نیام  

 (105: 1385خود است، او هم باغ است و هم درخت، هم شاخ است، هم ثمره، هم آشیان است و هم مرغ« )غزالی، 

آن مرتبه او را به حقیقت اسمی نیست، حتی اسم عشق. از این روست که غزالی برای بیان این معنی لفظ توحید را به کار می برد که 

  کاملاً اسلامی و قرآنی است و می نویسد: »توحید، او را و او خود هم توحید را بود«. گاهی نیز لفظ فارسی »یگانگی« را استعمال می کند، 

چنانکه در همان فصل می نویسد: »هم او آفتاب و هم او فلک. هم او آسمان و هم او زمین. هم او عاشق و هم او معشوق و هم او عشق،  

 (107: 1358که اشتقاق عاشق و معشوق از عشق است. چون عوارض اشتقاقات برخاست، کار باز با یگانگی حقیقت خود افتاد.« )غزالی 

 

 عشق و روح 

 گوید: حقیقت مطلق در ذات خود وحدت محض است و اثری از کثرت در آن نیست، غزالی در سوانح می

»عشق، از عدم روان شد و به وجود آمد« منظور شیخ احمد از این نظر آنست که عشق، ناگهانی از اصل خود تنزّل یافته و با روح، نسبت  

 آید.  برقرار کرده است بنابراین، روح، حقیقتی است که همراه با عشق از عدم به وجود می

 ( 108)همان:  به سرحد وجود عشق منتظر مرکب روح بود«

حقیقت روح نیز چیزی است که غزالی دربارۀ آن سکوت می کند. این خاموشی کم و بیش در نزد سایر عرفا و متصوفه مرسوم است و  

 علت آن را نیز رخصت ندادن شریعت دانسته اند، چنان که ابوحامد امام محمد غزالی در کیمیای سعادت می نویسد:  

تعالی گفت:   بود که رسول )ص( شرح نکرد، چنان که حق  برای آن  نداده است و  را شریعت رخصت  »ماهیت روح و صفت خاص وی 

مر است.  و  یساءلونک عَنِ الرّوحِ، قُلِ الرّوحُ مِن اَمرِ رَبیّ. بیش از این دستوری نیافت که گوید: از جمله کارهای الهی است و از روح عالم ا

 (  16: 1354حقیقت وی بشناختن دشخوار است و در شرح کردن رخصت نیست.« )غزالی، محمدّ، 

اشاره کرده است که شناخت حقیقت روح دشوار می  ندانسته،  از لحاظ شرعی جایز  را  این که شرح ماهیّت روح  بر  باشد  ابوحامد علاوه 

همین مطلب را خواجه احمد در سوانح تصریح کرده می نویسد: »عقول را دیده بربسته اند. از ادراک ماهیت و حقیقت روح«. باوجود این 

مطالبی هست که با زبان اشاره می توان دربارۀ روح گفت و در این طرز بیان غزالی دربارۀ وجود یافتن روح و عشق این تصور را در ذهن 
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ایجاد می کند که از یک حقیقت واحد دو چیز صادر شده است، یعنی از اصل عشق که حقیقتی است واحد هم روح به وجود آمده و هم  

 عشق. این برخلاف قاعدۀ مشهوری است که جمهور فلاسفه در صحت آن اتفاق نظر دارند، قاعده ای که می گوید: 

 (113»اَلواحدُِ لایَصدُرُ عَنهِ اِلاّ اَلواحِدِ«، یعنى از یک حقیقت واحد دو چیز صادر نمی شود. )همان:  

توان استنباط کرد. هم روح به وجود می  احمد غزالی هرگز تصریح نمی کند که روح و عشق دو چیزاند، اما این مطلب را از گفتار او می

آید و هم عشق، چنان که در جایی می گوید: »روح از عدم به وجود آمد« و در جای دیگر می نویسد: »عشق از عدم از بهر من آمد به 

 هرچند که عشق و روح هر دو از عدم به وجود آمده اند.  . وجود«

نسبت روح و عشق یکی از مطالبی است که غزالی در سوانح به شرح آن مبادرت ورزیده و آنچه را که وی گفته، مبتنی بر کلمات قرآنی  

»یُحبّهمُ و یُحِبّونَه« است. که در ابتدای فصل اول کتاب نقل کرده است، و تحلیل هر یک از این دو کلمه ملاحظه می شود که از سه چیز 

سخن گفته شده است: »هو« یا »او« که مبداء یا اصل )عشق( است، حُبّ یا عشق )مُحدَث( که جنبش و حرکت می کند، و »هُم« که 

ارواحند. فرق میان کلمۀ اول و دوم این است که در »یحبُّهم« او محب است و ارواح را ندیده روح عاشق نشده است. اصل عاشقی روح در 

 : گوید همین دیدار و دیدن است، چنان که می

ــد  ــدار افت ــقی ز دی ــه عاش ــل هم  اص
 

ــد آنگهــی کــار افتــد   ــده بدی  چــون دی
 

 (123: 1358)غزالی،                        

گفته شد که روح با دیدن پیکر معشوق عاشق می شود. اما در اینجا به طور ضمنی اشاره شده است که روح از بدو پیدایش خود عاشق 

نبوده است، یا به عبارت دیگر دیدۀ او هنگام به وجود آمدن بینا نبوده است. این درست همان چیزی است که احمد غزالی می خواهد  

بگوید. روح هنگام جدا گشتن از اصل خویش گویی به او پشت کرده از او دور می شود. در این ادبار هنوز پیکر معشوق در آینۀ او نتابیده  

اما چه  افکند.  به اصل خود نظر می  بینا می شود و  او  آنگاه برمی گردد و دیدۀ  نزولی خود رسید  نهایت سیر  به  این که  از  است. پس 

 شود که روح آغاز به بازگشتن می کند  چرا ناگهان روح برمی گردد و دیده می گشاید و عاشق جمال یار می شود   می

»از آنجا که روح در سیر نزول به اصل خود پشت کرده است نمی تواند بخودی خود بدان روی آورد. او هنوز پیکر معشوق را در خود  

ندیده تا بدان عاشق شود و چون عاشق نیست نمی تواند طالب او باشد و به سمت او رَود. بنابراین علت بازگشت او می بایست از جانب 

اصل او باشد. این ذات حق است که باید ابتدا روح را به جانب خویش فرا خواندَ، در غیر این صورت روح هرگز نمی تواند بدو روی آورد.  

 این مطلب را در مورد روح انسانی عرفا از جمله خواجه احمد از طریق تفسیر این آیۀ کریمۀ بیان کرده اند که می فرماید: 

بِربَِّکمُْ  أَلَسْتُ  عَلىَ أَنْفُسِهمِْ  بَنیِ آدَمَ مِنْ ظُهُورهِمِْ ذُرِّیَّتَهمُْ وَأَشْهدَهَُمْ  رَبُّکَ مِنْ  أَخذََ  إِنَّا کُناَّ عَنْ »وَإِذْ  الْقِیاَمَۀِ  تَقُولُوا یَوْمَ   قاَلُوا بَلىَ شَهدِْناَ أَنْ 

  / )الأعراف  غَافِلِینَ«  گواه 172هذَا  بر خودشان  را  ایشان  و  برگرفت  را  آنان  ذُرّیه  آدم  فرزندان  پشت  از  پروردگارت  که  را  هنگامى  »و  (؛ 

 ، گواهى دادیم تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این ]امر[ غافل بودیم« بلیساخت که آیا پروردگار شما نیستم  گفتند: 

ی اَلَست، مربوط به این آیه کریمه و مضمون والای آنست یعنی: روزی که روح را  اصطلاحات میثاق، عهد، عهد اَلَست، روز اَلَست و باده

اند و روح سفر نزولی خود را آغاز کرده و در حال بازگشت پاسخ داده است »بَلی  مخاطب قرار داده و آن را به سوی خویش فرا خوانده

 شَهدِنا«.  

ی وجود او، خودآرایی  خواندَ، و با هزاران عشوه و ناز در آیینه ی خویش عاشق را به سوی خود میپس در این مرحله، معشوق، با جذبه

را شیفته  به قبله ی خویش میکرده، روح  از غوغای بشریّت  این مقام، روح فارغ  در   ... به کام خویش  نماید  البتهّ  و  آورده  ی عشق روی 

 رسیده است:

ــود ــور ب ــی و انگ ــاغ و م ــان، ب ــدر جه ــیش از آن کان  پ
 

ــود  ــور بـ ــا مَخمـ ــانِ مـ ــی، جـ ــراب لایزالـ  از شـ
 

ــی ــق« م ــا الح ــان، »ان ــانِ ج ــداد جه ــه بغ ــا ب  زدیمم
 

 ی منصـور بـودپیش از آن کاین دار و گیـر و نکتـه 
 

 (731: غ 1378) مولانا،   

ــال ــه جمــ ــایی بــ ــال و دلربــ ــه کمــ ــقی بــ  عشــ

 

ــده لال  ــتن شـ ــان ز گفـ ــخن و زبـ ــر سـ  دل، پُـ
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 تر کجـــــا بـــــوَد هرگـــــز حـــــالزیـــــن نـــــادره
 

ــن روان، آبِ زُلال ــیش مــ ــنه و پــ ــن، تشــ  مــ
 

 ( 160: 1358)غزالی،   

 

 گیری نتیجه

در قزوین اتفاق    517احمد غزالی از جملۀ مشایخ بزرگ و اقطاب مشهور صوفیه است که کتاب سوانح او مشهورست و وفات او به سال  

ای از مشایخ بزرگ اواخر قرن ششم  افتاده و همانجا دفن شده است. احمد غزالی پیرو شیخ ابو بکربن عبدالله نساج طوسی بوده و خود عده

   گر کرده است.هفت بحر جلوه اثر دیگر او بحرالحقیقه است که مقامات سالک را دررا تربیت کرده است. 

 .  پیشگاه اوست به «تقرب» انگیزۀ  و  هدف با  است پروردگار سوی به بنده تشریعی سیر شریعت

   .باشد می حق راه  سالکانِ به مخصوص که است خاص سیر طریقت، از مراد طریقت

 است.  تنزیه محلّ بر وی  سِرّ وقوف  و خداوند  وصل محّل اندر باشد بنده  اقامتحقیقت، 

یک سلسله افکار و اندیشه و حتیّ آداب عرفان، یکی از علومی است که در دامن اسلام و فرهنگ اسلامی زاده شد و پرورش یافته است.  

ها و غیره به آنان به عنوان یک فرقۀ مخصوص مخصوص در معاشرت، و لباس پوشیدن و احیاناً آرایش سر و صورت و سکونت در خانقاه

 نظری و عملی است.  مذهبی و اجتماعی رنگ مخصوص داده است. عرفان، به عنوان یک دستگاه عملی و فرهنگی دارای دو بخش

اثری دیگر که بدو نسبت داده اند: کتاب لباب الاحیاء، است که اختصاری از کتاب احیاء علوم الدینِ امام محمدّ غزالی است. البته کتاب 

  الذخیرۀ فى علم البصیره و کتابی دیگر به نام رساله العشقیّه نیز به او منسوب است. ضمنا بحرالحقیقه،کتابی متفاوت است که احمد غزالی

 در آن هفت مقام عرفانی را به صورت هفت دریا، تصوّر کرده است که سالک مانند مسافر دریا باید از آن ها گذر کند. 

بحر چهارم: ربوبیّت و  ؛  بحر سوم: وحدانیت و گوهر آن حیات؛  بحر دوم: جلال و گوهر آن حسره؛  بحر اول: معرفت و گوهر وی یقین است

 بحر هفتم: عزّت و گوهر آن فقر است.  ؛ بحر ششم: جمال و گوهر آن رعایت؛ بحر پنجم: الوهیت و گوهر آن وصال؛  گوهر آن بقاء

 در بررسی مطلب اساسی عشق و رابطه آن با وجود غزالی بر این باور است که: 

 غزالی متعالی بودن عشق از وجود را عدم می خواند، چنانکه در آغاز سوانح می نویسد:  

عشق از عدم از بهر من آمد به وجود. عدم در این مصراع به معنی عدم مطلق نیست، بلکه مراد از آن کمون و پوشیدگی است، همانطور 

نور محمدی )ص( یعنی همان  القضاۀ در تمهیدات هنگام بحث دربارۀ خلقت  را عین  این معنی  پوشیده است.  ثمره در شجره  که مثلاً 

  .حقیقتی که غزالی در سوانح »روح« خوانده است

زیتون در شجره چون کامن و پوشیده باشد آن را دانی چه خوانند  علما آن را عدم خوانند، و چون ظاهر شود، ظهور خوانند، و چون با  

مراد غزالی هم از عدم در مصرع فوق پوشیدگی عشق است و به وجود آمدن او نیز ظهور اوست.    درخت شود و ناپدید گردد رجوع خوانند.

آید.  عالم صورت می  به  از معنی  و ظهور کند،  از مقر خود خارج شود  اما همین که  است،  تعین  فاقد  این ظهور در ذات خود  از  قبل 

 است.  آینۀ روحاینجاست که پای روح به میان می آید، چه برای این که عشق ظهور کند باید مظهری باشد و این مظهر 
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Abstract 

Mysticism is an artistic approach to the universe and the loving worship of God as the eternal 

lover. According to the divine traditions, the fountain of this love is the incomparable beauty of 

God, because the beauty and grace of love is a source of love, and the mystic or seeker of the 

Tariqat strives to reach the mystical authorities and, as a result of the circumstances that arise in 

him, step by step reach the presence of the Beloved. . One of the famous mystics of the 5th 

century of Hijri is Abul Fattuh Ahmad Ghazali, who created a new chapter in Persian literature 

and Islamic mysticism by creating the book Sawanh al-Ushaq, and with a new look at the 

phenomenon of love, caused a tremendous transformation in the Tariqat. This research has 

analyzed the position of love from the perspective of the Sultan of Tariqat, Ahmad Ghazali, using 

a descriptive-analytical method, and has reached the following conclusions: Ghazali, due to his 

intuitive experiences and spiritual conduct, was influenced by the predominance of love and with 

taste Mysticism has followed the path of tariqat. The book Autobiography of Lovers is the first 

independent work about love, which was written with eloquent prose mixed with heartwarming 

rhymes, and according to Ghazali, love in this book is neither earthly love nor even heavenly 

love, but "absolute love" or the truth of love, which is in the arc Descending, together with the 

soul, is removed from the order of application, then in the ascending arc, by passing through the 

seven seas, it returns to its origin and the truth of unity, that is, the threshold of the Eternal 

Beloved. 
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